
  زبان عربي

(رد  نـه معرفـه   ،نكـره هسـتند  » لهو و لعب: يك سرگرمي و يك بازيچـه « / )»4«و » 1«هاي  (رد گزينه» الدنيا: زندگي دنيا ةالحيا« ـ» 3«زينه گ -1
  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (دشوار) )»4«و » 2«هاي  گزينه

» 4«و  »1«هـاي   در گزينـه » : تأثيرپـذيري  التأثّر بـ» «التأثير علي: تأثيرگذاشتن« /» 3«رد گزينه » : پيوند فرهنگيةالثّقافي ةالصل«ـ » 2«گزينه  - 2

  ـ ترجمه) (دشوار)چهارم ـ درس  يازدهم(طاهري) (پايه  »)4«و » 1«هاي  / سببت: سبب گشت (رد گزينه جا ترجمه شده است. بهجا

  »)3«و » 1«هاي  رد گزينه( »أخذوها: او را بردند«») / 3«و » 2«هاي  رد گزينه( »كردند مييصدق: باور ن م يكنلَ«ـ » 4«گزينه  - 3

  ـ ترجمه) (دشوار)سوم ـ درس  دوازدهم(طاهري) (پايه 

خشيته: «/ ) »3«و » 2«هاي  گزينه(رد » سهرت: بيدار مانده«/ ) »1«(رد گزينه » كند فقط گريه مي ... كند جز لا تبكي إلاّ: گريه نمي«ـ » 4«گزينه  - 4
  )متوسط(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ( )»2«گزينه  (رد» ترس او

فعل شرط به شكل مضـارع التزامـي ترجمـه    » لا يؤدبه: او را تربيت نكنند«شود.  ترجمه مي» هركس«با  شرطيه است و غالباً» من«ـ » 2«گزينه  - 5
هايي نظير  مفعول مطلق نوعي است و در ترجمه آن از عبارت» ةتربي« »: به خوبي ادب نكنندةحسن ةلايؤدب...تربي« ) /ها (رد ساير گزينه شود مي

 ها) / سيؤدبه: او را ادب خواهد كرد (رد ساير گزينه »)1« رد گزينه( شود استفاده نمي» ند، همچون و...مان«

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (دشوار) 

ي به شكل ماضـي اسـتمراري   فعل مضارع پس از فعل ماض/ ) »3«(رد گزينه  نكره است نه معرفه »مسلم صالح: مسلماني نيكوكار«ـ » 4«گزينه  - 6
شود،  ترجمه مي» كه«جمله پس از اسم نكره با حرف / ) »3«و » 2«هاي  زينه(رد گ »كرد اي كه او را منع مي تمنعه: موعظه ةموعظ«شود  ترجمه مي

  )متوسط) (ترجمهـ پنجم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه  )»3«و » 1«هاي  است (رد گزينه ترجمه شده» تا«با  »3«و » 1«هاي  اما در گزينه

» عتقت: و آزاد شدو اُ«/  )»4«رد گزينه ( . مصدر است نه فعل»: اقامت كردنةالإقام«») / 3«و » 2«هاي  رد گزينه( »خير: اختيار داد«ـ » 1«گزينه  - 7

  )متوسط) (ترجمهـ سوم ـ درس دوازدهم (طاهري) (پايه ها)  (رد ساير گزينه

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهفعل مضارع است، اما به شكل ماضي ترجمه شده است» گيرد تتعرّض: در معرض قرار مي«ـ » 4«زينه گ - 8

  )متوسط) (ترجمه، پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)ـ چهارم ـ درس دوازدهم (طاهري) (پايه 

  ها: ترجمه صحيح گزينهـ  »3«زينه گ - 9

  .است» ةقدر«صفت براي » ةمقتدر«نيروي پرتوان پروردگارش »: 1«گزينه 

  درست است.» ها ل با«ترجمه نشده است و » إلي: به« ... نگاه كنيد به»: 2«گزينه 

  )متوسط( چهار عبارتي))ترجمه (ترجمه ـ سوم ـ درس دوازدهم (طاهري) (پايه  جمع است نه مفرد.» بقايا«هاي  بازمانده»: 4«گزينه 

يا فعل امـر   »يرحم« مضارعصورت فعل  و نه به »ليرحم، ليرحموا«آيد  ت فعل امر به غائب ميصور ، به»بايد رحم كنند«معادل عربي ـ » 2«گزينه  -10
  »).4« و» 3«هاي  است (رد گزينه» الجهال«بين ، »ها ميان نادان«. معادل عربي »)4«و » 1«هاي  رد گزينه( »ارحموا«

  )متوسط(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ تعريب) (

  ترجمه:

ايم، در معرض  هايي كه پشت سرگذرانده ها و قرن ها اين است كه آن با وجود سال هايي دارد كه به آن تعلق دارد؛ يكي از آن ويژگيعربي ويژگي
 ـ هاي گذشته به كار گرفته مي قرنبينيم همان چيزي است كه قبل از  تغيير قرار نگرفته و آنچه امروز مي د و ايـن ويژگـي اسـت كـه آن را در     ش

سازگاري با زمان  يقرآن كريم  و نازل شدن آن به زبان عربي است و ديگر ها بينيم. اين پديده چند عامل دارد؛ يكي از آن هاي ديگر كم مي زبان
به شمار رود. بايد اشاره كنيم كه اين سخن به اين معنا نيست كه واژگان  هاي ديگر است و چه بسا اين ويژگي منفي اش از زبان و عدم تأثيرپذيري

اند بلكه رسوخ  اند و نمرده اند اما پويايي خود را حفظ كرده ها تغيير كرده د اين است كه زبانواند؛ بلكه مقص عربي همگي در گذر زمان تغيير كرده
  ها ثابت مانده است.  هاي مثبت آن است اما ساختار جمله ز ويژگيكرده و در حافظه سخنگو به اين زبان ثابت مانده و اين ا

  ها: ترجمه ساير گزينه؛ »آن را به حال خود باقي گذاشت و اجازه نداد كه تغيير كند«اساس متن چگونه قرآن بر عربي اثر گذاشت؟ ـ بر» 2«گزينه  - 11

  .كرد را مصون داشت و از هر تغييري در گذر زمان حفظ وقتي كه آن»: 1«گزينه 

  گويان به آن باقي نماند. ، پس واژگانش در حافظه سخنساختارش را تغيير داد»: 3«گزينه 

  )دشوارك مطلب) (در) (سراسري با تغيير( هايي كه در آن نبود (در متن نيامده است). ا و عبارته ظهور جمله»: 4«گزينه 

  ».ها همراهي نكرد ها در ساختار جمله آن با ديگر زبان«ت كه توان آن را در عربي عيب بر شمرد اين اس ـ امري كه مي» 4«گزينه  -12

  اش را از قرآن كريم نگرفته است. پويايي»: 1«گزينه 

  هاي ديگر است. گونه كه بايد ـ در زبان عدم تأثيرش ـ آن»: 2«گزينه 

  )متوسط(سراسري با تغيير) (درك مطلب) (هاست.  عدم تغيير واژگانش و ثابت ماندن آن»: 3«گزينه 

  ها: ها قبل نوشته شده، شايد با سختي خواصي مواجه نشويم. ترجمه ساير گزينه اگر بخواهيم كه درك كنيم آنچه در انگليسي قرنـ » 1«گزينه  -13

  ها) هاي جهان امري جاري است. (نه در همه زبان موضوع تغيير قواعد زبان و چگونگي ساخت اساليب، در همه زبان»:2«گزينه 

  آنكه مشكلي خاص احساس كند. تواند كه درك كند آنچه را كه هزار سال قبل در عربي تأليف شده بي ه معاصر ميخوانند»:3«گزينه 

هاي جهان از اين قانون خارج نشده است.(نه در همه  ها نيز در همه زبان شوند، ساخت جمله ميرند و متولد مي همانطور كه واژگان مي»: 4«گزينه 
 )متوسط(درك مطلب) ( (سراسري با تغيير) ها) زبان

  

 
  



  ها: ؛ ترجمه ساير گزينهارتباط است بي» عرب بر بقيه در گفتار و عمل به خاطر فضيلت«است؟  ها برجسته ـ چرا عربي بين ديگر زبان» 4«گزينه  -14

  .ها و تغيير فروعش باقي ماندن ريشه»: 1«گزينه 

  .اش با زمان سازگاري»: 2«گزينه 

  )آسان(سراسري با تغيير) (درك مطلب) ( ا سختي در فهم آن.عدم مواجهه خواننده ب»: 3«گزينه 

  )آسان(سراسري با تغيير) (تحليل صرفي) (ل و لازم است. در باب تفع» تتعلّق«ـ » 2«گزينه  - 15

  )متوسط(سراسري با تغيير) (تحليل صرفي) ( هاي مجهول متعدي هستند نه لازم. ـ فعل» 3«گزينه  -16

  )آسان(سراسري با تغيير) (تحليل صرفي) ( حال است نه مفعول.» ثابتة«گيرد؛ لذا  لازم است و مفعول نمي فعل» ـ بقيت: باقي ماند» 3«گزينه  -17

ثي مزيد ترتيب (فعل مضارع ثلا بيايند؛ زيرا به »يقتربِ«و  »يتنَاولُ«صورت  غلط هستند و بايد به »يقترَب«و  »يتناولُ«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 18
  (متوسط) ضبط حركات)ـ سوم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه  .تند) هس»افتعال«و (فعل مضارع ثلاثي مزيد از باب ») لتَفاع«از باب 

  :ها ترجمه گزينهـ » 3«گزينه  -19

  .)اتهاي انواع حيوان هاي پرندگان هستند و نه بچه ها، بچه كنند (جوجه مه حيواناتي كه در جنگل زندگي ميهاي ه ها: بچه جوجه»: 1«گزينه 

  است نه توازن) تساوي دو تيم در مسابقه فوتبال (معادل تعادل»: 2«گزينه 

  .ها يا درياها است هاي اقيانوس زيست و آب ي: فساد هوا و محيطآلودگ»: 3«گزينه 

  ).كند كند (كود، خاك ضعيف را قوي مي فيدي است كه خاك قوي را ضعيف ميكود : مواد شيميايي م»: 4«گزينه 

  (متوسط) واژگان (توضيح واژه))ـ چهارم ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (

مفعـول   »إيمان، تفكّراً، عملَ«ها ،  در ساير گزينه ؛دارد »منافع«اليه براي  مفعول مطلق نيست و نقش مضاف »الصبر«، در اين گزينهـ » 3«گزينه  - 20
  (آسان) عول مطلق))قواعد (شناخت مفـ چهارم ـ درس دوازدهم (طاهري) (پايه  .مطلق هستند

فعـل امـر    »شـجعوا، تكلمّـوا  «، »3«و » 1«هاي  فعل ماضي ثلاثي مزيد است. در گزينه »تعلّم«، فعل امر وجود ندارد و در اين گزينهـ   »4«گزينه  -21
  (متوسط) ي تركيبي))ها قواعد (تستـ ششم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه  .غائب است هفعل امر از صيغ »ليساعد«، »2«. در گزينه مخاطب است

است و چون قبل از آن نيـز فعـل ماضـي آمـده اسـت       »برنامجاً«اي درباره اسم نكره قبل از خودش  جمله »يساعد«، در اين گزينهـ » 2«گزينه  - 22
»؛ لذا »عرَّف»ساعدع = ماضي استمراريماضي + مضار( شود ترجمه مي »ماضي استمراري«صورت  به »ي(.  

  (متوسط) قواعد (فن ترجمه جمله وصفيه))ـ پنجم ـ درس م يازده(طاهري) (پايه 

يبين، تتخلصّوا، «بر سر فعل آمده است  »حتّي«، ها كه در ساير گزينه ؛ درحالي»الأسبوع«، حتّي بر سر اسم آمده است در اين گزينهـ » 2«گزينه  - 23
  سط)(متو هاي تركيبي)) قواعد (تستـ چهارم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه ». أحصل

م  «هـا   در سـاير گزينـه  ، است »تَفعيل«فعل شرط و فعل مضارع ثلاثي مزيد از باب  »تُحمل: تحميل كني«، در اين گزينهـ » 3«گزينه  - 24 يـاد  (تعَلَّـ
  .همگي فعل شرط و فعل ماضي هستند )»داد و ستد كرد(، تعَاملَ )خورد(، تنَاولَ )گرفت

  (متوسط) هاي تركيبي)) قواعد (تستـ سوم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه 

 »كسـي كـه  «اسم موصول به معنـاي   »من«ها  ساير گزينه كه در است؛ درحالي »هركس«ادات شرط به معناي  »من«، در اين گزينهـ » 4«گزينه  - 25

 (متوسط) قواعد (انواع من و ما))ـ سوم ـ درس يازدهم (طاهري) (پايه  .باشد  مي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


